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        ارياريارياريين ستّين ستّين ستّين ستّالدالدالدالد    قيامقيامقيامقيام
  
  ي تاجيكان و اقوام ايرانينقش اسلام در خودشناسي ملّ

  
، )زمين ايران( سرزمين عجم بهود دين مبين اسلام با نظري اجمالي به تاريخ ور

از جمله ماوراءالنهر و خراسان و نحوة گسترش آن، نقش اين دين مبين در 
گيري تفكر مدني و فرهنگي و به نوبة خود  خودشناسي ملي اقوام ايراني و شكل

مايان نژاد، از جمله تاجيكان در رشد و كمال تمدن اسلامي ن تأثير و سهم اقوام ايراني
  .شود مي

تلقي بسياري از محققان اين است كه پس از دوران خلفاي راشدين، سلالة 
از اين رو در نتيجة پيكار و مبارزة مردم . امويان سياستي متمايل به عربگرايي داشت

خراسان در شكل حركتهايي مانند جنبش ابومسلم خراساني، آنها از قدرت 
عباسيان برعكس امويان از . ان گرديدندبرانداخته شدند و سلالة عباسيان حكمر

سر قدرت آمده بودند، از اقوام ) زمين تاريخي ايران(آنجا كه با دستگيري مردم عجم 
هاي دولتي،  كردند و از همين جا بود كه زمام اكثر دستگاه نژاد پشتيباني مي ايراني

ود خ. نژاد افتاد علم و فرهنگ، ادبيات و صنعت و هنر به دست مردم آريايي
هاي عباسي در امور سياسي و فرهنگي به سياستمداران و دانشمندان عجم  خليفه

. گذاشتند كردند و در گسترش زبان و ادب پارسي سهم ارزنده مي تكيه مي) ايراني(
بحث است و آن را دانشمندان برجستة شرق و غرب تأكيد و تأييد  اين نكتة بي

المواعظ و الاعتبار بذكر الخطط و  «از جمله علامه مقريزي در  كتاب. اند نموده
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  :نوشته است» ثارالآ
نژاد بودند، از خود  عباس كه از ريشة عرب و عرب طبق شواهد تاريخي بني«
كردند و اين بدان جهت بود كه آنها براي  ها بيشتر زبان فارسي را ترويج مي ايراني

 عرب بر غيرعرب شان عربي بود و بر اساس تَفَوق  اميه كه سياست مبارزه با بني
سياست ضدعربي پيشه كردند و به همين دليل است كه اعراب نژادگرا و 

عباس كم و بيش  دهند و از بني اميه را مورد تجليل قرار مي عنصرپرست امروز بني
اميه كه اساس سياستشان قوميت و  عباس به خاطر مبارزه با بني بني. كنند انتقاد مي

با عربيت و هرچه موجب تَفَوق  عرب بر غيرعرب نژاد و عنصرپرستي عربي بود، 
كردند و به همين جهت به ترويج زبان فارسي پرداختند و حتي با  بود، مبارزه مي

عباس است، به  گذار سلسلة بني ابراهيم امام كه پايه. كردند زبان عربي مبارزه مي
نكند و كاري بكن كه يك نفر در ايران به عربي صحبت «: ابومسلم خراساني نوشت

  1.»گويد، بكشُ هر كسي را كه ديدي به عربي سخن مي
تبار، از قبيل  جانبة خلفاي عباسي كه خاندان معروف ايراني با دستگيري همه

زبان در حيات  برمكيان روي كار آمدند و نفوذ و تأثير و مقام و منزلت مردم فارسي
هيچ . بالا رفتسياسي و فرهنگي خلافت اسلامي بيش از پيش افزود و به مراتب 

اي در سياست و اقتصاديات و فرهنگ و معنويات نبود كه اقوام ايراني  عرصه و زمينه
با توجه به همين نكته، نخستين . قدم نباشند صف و پيش زبانان پيش يا پارسي

  :زبان در قرن نهم ميلادي گفته بود شناس بزرگ جهان، ابن خلدون عرب جامعه
ه حاملان علم در اسلام اكثر از عجم از امور غريب يكي اين است ك«

بودند، خواه در علوم شرعي و خواه در علوم عقلي و اگر در ميان علما ) زمين ايران(
  .»رفت نژاد بود، تربيت پروردة عجم به حساب مي مردي عرب
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يا اينكه يادآور شدن سخنان خليفه سليمان عباسي به مورد است كه گفته 
  :بود

آيد، آنها هزار سال حكمراني كرده، يك ساعت به  يها عجبم م از اين فارس«
ها همگي صد سال است كه سر قدرتيم، ولي بي آنها   عرب- ما محتاج نگرديدند، ما

  2.»يك ساعت نتوانستيم كاري را انجام بدهيم
نژاد در پيوند و  ديگر عامل مهم و سازنده خدمت بزرگ دانشمندان ايراني

رهنگ و تمدن ايراني با مقدسات اسلامي اتحاد و همبستگي ثمربخش زبان و ف
همين همبستگي و پيوند معنوي اصالت قومي با دين اسلام سببگار آن . باشد مي

هاي باستاني، فرهنگ و هنر مردم ايراني  ترين رسم و آيين گرديد كه بهترين، باارزش
تمدن «حفظ شوند و در زيربناي آن تمدن نو و عالي به وجود آيد كه در عالم با عنوان 

زمينه و تهكرسي پيوند تمدن ايراني با مقدسات اسلامي را . شهرت دارد»  اسلامي
 طاهريان، صفاريان و –زبان  هاي ملي مردم تاجيك و فارسي پيش از استقلال دولت

آنها نه تنها در گسترش دين اسلام . نژاد گذاشتند سامانيان دانشمندان مردم ايراني
شان دادند، بلكه با نيروي بزرگ معنوي خويش ها ن ها و خودفدايي نثاري جان

در . هاي علوم گوناگون، ادبيات و فرهنگ خلافت اسلامي گرديدند سرآمدان و نابغه
رابطه با اين موضوع اين نكته را بايد تأكيد نمود كه اگر چندي دين اسلام در 
عربستان با خواست خداوند بزرگ ظهور يافت، ولي توسعه و گسترش آن در تمام 

نژاد جامة عمل  منطقة غيرعرب اساساً با كوشش و اجتهاد علماي بزرگ ايراني
ها به سبب آنكه قبل از ظهور دين مبين اسلام تمدن غني و باستاني  زيرا عرب. پوشيد

نداشتند، بعد از استقرار حاكميت سياسي خود به علم و دانش نيز چندان رغبت 
نش و فضل و هنر و استعداد فطري، نه تنها علماي ايراني برعكس با دا. دادند نشان نمي
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هاي چشمگير و  علم و معرفت اسلامي را فرا گرفتند، بلكه در اين جاده به پيشرفت
از همين جاست كه در خلافت اسلامي  مقام مناسبي را . شمول نايل گرديدند عالم

صاحب شده، در برابر تحكيم و گسترش دين مبين اسلام، ايجاد و سروري 
ها و مقررات مذهبي، با جامة عمل پوشانيدن هدف و   شرعي، قانونهاي مكتب
 پارسي دري همچون دومين زبان - هاي ملي خود، بالا بردن مقام زبان مادري  آرمان

رسمي تمدن اسلامي، در ساختار دولتداري جاري نمودن اصول ديواني و دفترداري، 
ل نوروز در عهد عباسيان و هاي باستاني مردم ايراني، از قبي تشريفاتي، تجليل جشن

را در توضيح آية آخر ) ص(غيره پرداخته، با اين كارنامة خود گفتة رسول اكرم 
  :آية مذكور چنين است. سورة محمد ثابت ساختند

  .»اگر روي بتابيد، به جاي شما مردم ديگر آيد كه هرگز همسان شما نباشد«
ام خواهد بود؟ محمد پرسيدند كه آن قوم كد) ص(صحابگان از پيامبر اسلام 

) سلمان فارسي(منظورم اين مرد «: دست به زانوي سلمان فارسي نهادند و گفتند) ص(
به خدا قسم كه اگر علم به اكناف آسمان بسته باشد، قومي از اهل . و قوم اوست

  3.»بر آن دست خواهند يافت) عجم(فارس 
 علم لدني آيد كه او با برمي) ص(آميز رسول اكرم  از اين سخنان حكمت

نژاد را  خويش، نبوغ و استعداد فطري معنوي و جانفدايي و سرسپردگي اقوام ايراني
در راه گسترش و ترغيب منبعدة تعليمات اسلامي پيشگويي كرده، تأكيد و تأييد 

ها  در شرايطي كه عرب) ص(اين سخن از جانب پيامبر بزرگ اسلام . نموده است
 بودند و تعصب نسبت اقوام غيرعرب ظاهر هنوز از قيد جاهليت كاملاً نرسته

كردند، براي نمايندگان دانشمند و مسلمان مردم آريايي زمينه و فضاي مناسبي را  مي
آنها از اين شانس تاريخي پرثمر استفاده برده، بهترين و . براي خلاقيت فراهم آورد
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ي آميزش هاي اسلام هاي فرهنگي و علمي و هنري خود را با غايه ترين سنت پرارزش
هاي استوار  داده، تمدني عالي را به وجود آوردند و در راه رسيدن به استقلال ملي قدم

  .و قطعي گذاشتند
نژاد در دو سدة اول دورة  دهند كه دانشمندان ايراني منابع تاريخي شهادت مي

آنها زبان . اند اسلامي نيز در ايجاد علم و فرهنگ به زبان عربي نيز سهم بسزا داشته
رفت، به درجة عالي آموخته  بي را كه زبان رسمي دين مبين اسلام به شمار ميعر

كردند كه حتي عالمان عرب در بسياري موارد با  بودند و با آن آثار پرارزش ايجاد مي
هاي  هاي رشته اكثر تحقيقات و پژوهش. توانستند شوند ايشان همپايه و برابر نمي

هاي آريايي  ا دانشمندان و نمايندگان قومصرف و نحو، لغت و تجويد قرآن مجيد ر
تنها . قدم بودند دست و پيش در ديگر علوم نقلي و عقلي نيز آنها چيره. انجام دادند

كارنمايي بزرگ فرزند برومند خلق تاجيك اسماعيل بخاري را براي آوردن نمونه 
م و به زبانان در راه گسترش دين مبين اسلا كافي است كه تاجيكان و عموماً فارسي

پس از قرآن مجيد . اند وجود آوردن تمدن اسلامي چه خدمت بزرگي را انجام داده
ترين كتاب در رشتة احاديث  كتاب صحيح بخاري در عالم اسلام بزرگترين و باارزش

چنين دانشمندان فرزانة علوم مختلف اسلامي از بين . رود معتبر نبوي به حساب مي
اند كه نام و خدمت شايسته و ارزندة  يار برخاستهنژاد بس تاجيكان و اقوام ايراني

  .اند خود را در صفحات تاريخ تمدن اسلامي و بشري ثبت نموده
شايان ذكر است كه در دورة اول گسترش دين مبين اسلام در كشورهاي 

هاي  هاي خلق غيرعرب، مسئلة ترجمه و تفسير قرآن مجيد، احاديث نبوي و زبان
و ديگر مناطق مختلف، ) زمين تاريخي ايران( مردم عجم زيرا اكثر. ديگر پيش آمد

دانستند و در  درك و فهميدن احكام و اركان شرعي دين محمدي  زبان عربي را نمي
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هاي غيرعربي را  كشيدند و اين مشكلات براي مبلغاني كه زبان دشواري مي
 تاريخ طبري از جمله در. كرد دانستند، هنگام دعوت و تبليغ موانع زياد ايجاد مي نمي

گوي بودند و  زبان به سبب آنكه مردم بخارا پارسي قيد شده است كه يك مبلغ عرب
فهميدند، ناچار از تبليغ و دعوت تعليمات اسلام  در ماوراءالنهر دست  عربي را نمي

  .كشيد
 زبان كلاسيك مردم -به عقيدة اكثر عالمان در تكوين زبان پارسي دري

زمين تاريخي، سهم علماي  مين بخارا يا شرق ايرانزبان در سرز تاجيك و فارسي
نژاد از بين  زيرا آنها با همدستي دانشمندان ايراني. نژاد مسلمان خيلي زياد است عرب
هاي فارسي ميانه لهجة پارسي دري را برگزيده، در غني گردانيدن ذخيرة لغوي و  زبان

اساس  الفباي عربيبالا بردن مقام و منزلت اين زبان و گنجاندن آن در قالب 
هاي زيادي به خرج دادند و از جهت سياسي و معنوي در گسترش آن سهم  كوشش

. شود ياد مي» فارسي نو«شناسي با اصطلاح  ارزنده گذاشتند كه اين زبان در علم زبان
ميراث «دانشمند معروف امريكايي، پروفسور ريچارد فراي در كتاب مشهور خود 

  : تأكيد نموده و گفته است اين نكته را»ايران باستان
ها در گسترش زبان فارسي در مشرق ياري كردند و  به عقيدة من خود عرب«

  4.»هاي ديگر اين سرزمين شد اين خود موجب برافتادن زبان سغدي و لهجه
در مĤخذ تاريخي قيد گرديده كه در زمان فتوحات اسلام مردم بخارا عربي 

ردگان عرب به خاطر جاري نمودن دين اسلام، دانستند، بنابر اين اميران و سرك نمي
حال آنكه به . بي فتواي رسمي فقيهان خواندن نماز را به زبان پارسي اجازه داده بودند

قول اكثر پژوهشگران در ورارود يا خود ماوراءالنهر زبان اكثر مردم زبان سغدي و 
پارسي دري نيز وجود ها،  ايراني بود، ولي در كنار اين زبان هاي رايج شرقي ديگر زبان
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هاي مسلمان همين  داشت و در مراكز فرهنگي، امثال بخارا و سمرقند رايج بود، عرب
ايراني و آميزش  را كه بر اساس زبان پهلوي اشكاني غرب» فارسي نو«زبان، يعني 

جانبه نمودند و در گسترش منبعده و  هاي عربي شكل گرفته بود، دستگيري همه واژه
در اين باره . ن مقام دولتي گرفتن آن خدمت بزرگي را انجام دادنددر زمان سامانيا

  :چنين معلومات جالب داده است» تاريخ بخارا«نرشخي در كتاب خود 
به سال نود و چهار و . قُتَيبه ابن مسلم مسجد جامع بنا كرد اندر حصار بخارا«

جمع شدندي، مر اهل بخارا را فرمود تا هر آدينه در آنجا . آن موضع بتخانه بود
و . »هركه به نماز آدينه حاضر شود، دو درم بدهم« : چنانچه هر آدينه منادي فرمودي

مردمان بخارا در اول اسلام در نماز قرآن به پارسي خواندني و عربي نتوانستندي 
نگونبان «آموختن و چون وقت ركوع شدي، مردي بودي كه از پس ايشان بانگ زدي 

  .»)د(نگونبانگون كنيت«: تندي كرد، بانگ كرديو چون سجده خواس» )د(كنيت
هاي  گردد كه مسئلة به زبان پارسي دري و ديگر زبان از اينجا معلوم مي

غيرعربي  ترجمه و تفسير قرآن و به جا آوردن عبادت و ديگر مراسم در ابتداي 
فتوحات اسلام و دو سدة ديگر سخت به ميان آمده بود و حل آن براي توسعه و 

. كرد جانبة شرع محمدي در ديگر ممالك شرق و غرب مساعدت مي مهگسترش ه
انگيز  دار و اختلاف هاي دامنه بنابر اين در بين علماي بلندپايه و معروف اسلامي بحث

. فقهاي مشهور همان عهد بر سر اين مسئله به دو گروه تقسيم شده بودند. داد رخ مي
گذار  ، پايه)769- 699(ثابت كوفي  ابوحنيفه نعمان بن –دستة اول را امام اعظم 

او با . كرد زبان بود، سروري مي مذهب حنفي دين اسلام كه تاجيك كابلي و فارسي
استناد با دلايل معتمد از قرآن مجيد و احاديث نبوي فتوي داد كه به زبان فارسي 

دانند و همچنين به اين زبان ملكوتي  خواندن نماز براي كساني كه عربي را نمي
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اين فتواي شرعي امام ابوحنيفه به مخالفت . انيدن و تفسير قرآن مجيد رواستبرگرد
گروه ديگر فقها كه در رأس آنها امام ابويوسف و امام محمد شيباني بودند، مواجه 

با وجود مخالفت و پافشاري اين گروه به امام ابوحنيفه و جانبدارانش ميسر . شد
 قلمرو خلافت اسلامي بالا برند و براي گرديد كه مقام و منزلت زبان پارسي را در

اعتراف همين نكته بود كه . زبان دوم تمدن اسلامي شدن آن راه را هموار نمودند
ها به زبان تازي و براي  متكلم مشهور بصره موسي ابن سيار قرآن مجيد را براي عرب

  .كرد عجميان به زبان پارسي ترجمه و تفسير مي
ام و منزلت زبان پارسي در قلمرو خلافت عموماً در گسترش و پيدايش مق

در بارة خدمت . خدمت بزرگي انجام داده است) ره( ابوحنيفه –اسلامي، امام اعظم 
جمهور تاجيكستان امامعلي رحمان نيز چنين بهاي  ارزندة اين دانشمند فاضل رئيس

  :بلند داده است
 پهلوي زبان ملت بزرگ ما امام اعظم زبان تاجيكي در با همت و فداكاري هم«

بر اساس فتواي اين مرد خودآگاه تمام مردماني كه . عربي رسمي و شرعي قرار گرفت
گرويدند، زبان تاجيكي فارسي را به  در قسمت شرقي خلافت عرب به دين اسلام مي

  5.»ها پذيرفته بودند صفت زبان ديني، رسمي و معاشرت بين خلق
ق ايران، يعني در آري، از همين جاست كه زبان پارسي دري در شر

ماوراءالنهر و خراسان كه سرزمين تاجيكستان امروزي يك پارة تاريخي آن به 
رود، نشو و نمو تازه يافت، زيرا مردمان مسلمان اين منطقه اكثراً تاجيكاني  شمار مي

داد كه پيرو مذهب حنفي بودند و طبق فرمودة پيشواي مذهبي خود در  تشكيل مي
 خود استفاده كرده و عاقبت بخارا   اسلامي از زبان مادريترغيب و تشويق تعليمات

را در عهد سامانيان به مهد اين زبان پارسي دري تبديل نمودند و اين شهر شريف به 
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استاد ابوعبداالله رودكي . كرد  بغداد همسنگي و برابري مي- مركز خلافت اسلامي
  :سمرقندي همين نكته را در نظر گرفته با افتخار سروده بود

  داد بخاراستـــــي بغــر حالـــامروز به ه
  كجا مير خراسان است، پيروزي آن جاست

دهند  هاي علما و معلومات منابع تاريخي از آن شهادت مي       همة اين گفته
ي، تكوين تمدن نوين مردم تاجيك، به وجود آمدن كه دين اسلام در خودشناسي ملّ

در اينجا . جانبه مساعدت نموده است نژاد همه يدولتداري ملي آنها و ديگر اقوام ايران
  :باشد كه گفته است حق به جانب دانشمند تاجيك عبداالله رهنما مي

خصوصاً نبايد فراموش كرد كه اسلام از جملة عنصرهايي است كه پيش از «
دورة همچون واحد اتنوفرهنگي  تشكل يافتن خلق تاجيك وارد هويت آن شده، 

  6.»باشد دهندة ملت ما مي يكي از عنصرهاي تشكل
را پيش نظر ) ماوراءالنهر(دور نرفته تاريخ قبل از فتوحات اسلامي ورارود 

نژاد هيتاليان  در آن دوره در اين سرزمين شاهان سلالة ايراني. آوردن كافي است
هاي نيرومند و پيشرفتة شرق به  كردند كه زماني كشور آنها از دولت حكمراني مي

نفس خاقاني ترك كه در دامنة كوههاي آلتاي به  ها دولت تازهبعد. رفت شمار مي
وجود آمده بود، با شاهان سلالة ساسانيان متحد گرديده، به هيتاليان هجوم آوردند و 

قلمرو دولت . آنها را شكست دادند و قلمرو اين دولت را بين خود تقسيم نمودند
ها،  باختري: د و اجداد تاجيكانهاي اجنبي افتاده بو هيتاليان تا رود آمو به دست ترك

به عبارت . ها، فرغانيان و غيره از قدرت سياسي محروم گرديدند سغديان، سكايي
نژاد در ورارود  ديگر، زمان فتوحات اسلام اجداد تاجيكان، يعني اقوام ايراني

ها به خراسان و مارواءالنهر  وقتي عرب. از دولتداري ملي محروم بودند) ماوراءالنهر(
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نژاد، بخصوص حاكم ختلان بنا به معلومات   گذاشتند، حاكمان تركقدم
ها و لشكر مسلمانان سخت  نژاد بود، به مقابل عرب هاي تاريخي ترك سرچشمه

اجداد تاجيكان پيش . مبارزه و پيكار نمودند، ولي عاقبت با شكست مواجه گرديدند
ها،   سختگيريها و سغديان كه پيرو آيين زردشتي بودند، از از همه باختري

ها، سياست طبقاتي تعليمات آيين زردشتي و موبدان به تنگ آمده بودند،  عدالتي بي
.  آيين آزادگي و برابري و برادري را خوش و از دل و جان پذيرفتند- دين مبين اسلام

باشد كه نوشته  در اين مورد حق به جانب دانشمند شهير ايراني سعيد نفيسي مي
  :است

ني و طريقتي كه بگذريم، چيزي كه بيش از همه در ميان از اختلافات دي«
مردم ايران نفاق افكنده بود، امتياز طبقاتي بسيار خشني بود كه ساسانيان در ايران 

پيشين بوده، اما در دورة ساساني به ) ايراني(برقرار كرده بودند و ريشة آن در تمدن 
اف و پس از ايشان طبقات در دورة اول هفت خانوادة اشر. سختگيري افزوده بودند

تقريباً مالكيت انحصار . پنچگانه امتيازاتي داشتند و عامة مردم از آن محروم بودند
ايران ساساني كه از يك سو به رود جيحون و از سوي . به آن هفت خانواده داشت

پيوست، ناچار حدود صد و چهل ميليون  ديگر به كوههاي قفقاز و رود فرات مي
اگر عدة افراد هر يك از هفت خاندان را صد هزار تن بگيريم، . جمعيت داشته است

و اگر فرض كنيم كه مرزبانان و . رسيد شمارة ايشان به هفتصد هزار نفر مي
اند، نيز هفتصد هزار  اي از حق مالكيت بهرمند بوده دهگانان، كه ايشان نيز تا اندازه

يم ميليون حق مالكيت داشته، شدند، تقريباً از اين صد و چهل ميليون يك و ن نفر مي
اي كه اين  ناچار هر آيين تازه. اند ديگران همه از اين حق طبيعي خداداد محروم بوده

ها مردم ناكام  كرد و به اين ميليون برد و برابري فراهم مي امتيازات ناروا را از بين مي
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شور و هيجان برد، همة مردم با  داد و امتيازات طبقاتي را از ميان مي حق مالكيت مي
  7.»گرويدند بدان مي

عدالتي را از  آري، چنين آيين باعدالت دين مبين اسلام بود كه نابرابري و بي
زمين از بين برد و به مردم عامه و زحمتكش حق مالكيت و  جامعة آنروزة ايران

نژاد از دل و جان مسلمان  بنابر اين اجداد تاجيكان و ديگر مردمان ايراني. آزادي داد
ند و در راه گسترش و ترغيب و تعليمات اسلام بيش از ديگر اقوام اين منطقه شد

نثاري  از همين جا بود كه دلبستگي، صداقت و جان. كوشش و خودفدايي نشان دادند
زبانان در راه تبليغ شرع محمدي از مد نظر فاتحان و سروران  تاجيكان و فارسي

كردند و  يشتر به اين مردم تكيه مياسلام دور نماند و آنها در امور دولتداري ب
اين را . نمودند هاي عالي دولتي تعيين مي نمايندگان برجستة آنان را به منصب و وظيفه
در . توان ديد  سامانيان به روشني مي–در مثال اميران نخستين دولت ملي تاجيكان 

 :نويسد اين خصوص آكادميسين باباجان غفوراف در كتاب خود تاجيكان چنين مي
 سامان اصلاً از ولايت بلخ يا از اطراف سمرقند يا از –سلسلة خاندان سامانيان «

به طبق معلوماتي او دين اسلام را قبول كرده، در شخصيت حاكم خراسان . ترمذ بود
اسد ابن عبداالله كه نمايندة خليفة عرب بود، براي خود پشتيباني پيدا نمود و از اين 

اسد چهار پسر .  اين مرد فرزند خود را اسد نام كردسبب با علامت احترام نسبت به
همة فرزندان اسد در عهد خلافت مأمون به . نوح، احمد، يحيي و الياس: داشت

كارهاي ادارة دولت كشيده شده، نوح به سمرقند، احمد به فرغانه، يحيي به چاچ و 
  8.»استروشن، الياس به هرات حاكم تعيين گرديده بودند

ه از بين اميران اين خاندان اسماعيل ساماني نخستين سپس آهسته آهست
 سامانيان را در قلمرو خلافت اسلامي تأسيس كرد –دولت متمركز ملي تاجيكان 
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در حقيقت . دانند مي» عهد طلايي تمدن پارسي اسلامي«كه دورة حكمراني آنها را 
سلام نيز هاي ملي آريايي، بلكه به دين مبين ا اميران ساماني نه تنها به ارزش

تبار كوشش و  دلبستگي زياد داشتند و در گسترش اين آيين برحق در بين اقوام ترك
اند، از نسل بهرام چوبين، سپهسالار  سامانيان چنانكه گفته«. كردند ها مي تلاش

ترين و هم  اين سلسله از سلاطين از مسلمان. اند معروف دورة ساساني بوده
نسبت به اسلام و شعاير اسلامي . روند ر ميدادگسترترين سلاطين ايران به شما

  9.»مندي را داشتند نهايت علاقه
االله بابايف راجع به نقش بزرگ سامانيان را  پژوهشگر تاجيك، دكتر فيض

در پذيرش و گسترش دين مبين اسلام در منطقه، تشكل تمدن اسلامي چنين اظهار 
  :عقيده نموده است كه قابل توجه است

آفريني   در معناي سياسي و ايدئولوژي و علمي و فرهنگ»سامانيان«تعبير «
گپ در . خود با تشكل تام و استقرار تمام گرفتن تمدن اسلامي پيوند ناگسستني دارد

هاي افضليتناك آيندة  به اركان اساسي و سمت» سدة ساماني«سر آن است كه محض 
اي ناتكرار در ه پديده. زبانان دورنماي استوار مقرر نمود فرهنگ اسلامي فارسي
هاي نثري و نظمي، نهادهاي ديني و مذهبي و برپا نمودن نظام  ساير علم و ادب، رويه

تواناي دولت و دولتداري با راهبري شاه اسماعيل غازي ساماني بار ديگر از اصالت 
با سرعت از خود كردن آيين محمدي، قرآن و . دادند نظير فرهنگ ايراني درك مي كم

ليت بلند عقلي و ذهني داشتن سامانيان را نشان داد، تا آنها رسالت توحيد اسلامي قاب
گسترش منبعدة اسلام را در منطقه به دوش خود گرفتند و در متن تمدن اسلامي 

  10.»توانستند همسنگي عنصر فارسي را با عنصر عربي تأمين نمايند
اميران خاندان تاجيك صفاّري نيز مانند سامانيان در خصوص تبليغ و 
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از جمله به دستور . دادند هاي زيادي به خرج مي سترش عقايد دين اسلام كوششگ
دانشمندان بزرگ خراسان و ماوراءالنهر گرد ) ق.  ه393- 352(امير خلف صفاري 

آمده، به تصنيف كاملي در تفسير قرآن مجيد اقدام نمودند كه از روي حجم و 
فسير بزرگ در صد مجلد تا قرن اين ت. مضمون و مندرجه در عالم اسلام نظير نداشت

. بازگشت از بين رفت چهارده ميلادي موجود بود كه متأسفانه اين گنج شايگان بي
دانشمند تاجيك . امير نامبرده براي تأليف اين اثر بيست هزار دينار صرف كرده بود

الدين نورالدين در بارة نقش دين اسلام در تشكل و احياء فرهنگ و  دكتر شمس
  :ملي تاجيكان چنين ابراز نظر نموده استخودشناسي 

اقدام مذكور دليل آن است كه اميران صفاري برابر شعارهاي استقلال «
وطنان  خواستند قدرت علمي هم سياسي و روحية احياي فرهنگ و زبان ملي مي

االله و ديگر علوم متداول اسلامي به معرض  خويش را در شناخت و تفسير كلام
ابري و برتريت در مقابل انحصارات علمي بغداد لواي افتخار نمايش گذاشته، از بر

توان برداشت نمود  همچنين بر اساس اين و دلايل ديگر مي. خودي را برافراشته دارند
كه روحية احياي ملي بعد از دو قرن در مجموع نه به صورت بدعت و رجعت از دين 

ام به ايمان محمدي و اسلام، بلكه از طريق همرأيي و پيوستگي و صداقت عام و ت
در ادبيات فارسي عصرهاي بعدي روايات و . يافت مقدسات اسلامي بازتاب مي

توان پيدا نمود كه در آنها  مناظرات زيادي در باب تفضيل عرب و عجم مي
منشي قومي، نجابت اجدادي و ديگر خصوصيات نژاد ايراني مورد ستايش و در  بزرگ

ولي در اين آثار متعلق به انديشه . شود ده ميمقابل جهالت عرب مذمت و محكوم كر
توان مثالي پيدا نمود كه در آن نسبت به اسلام و  و افكار شعوبي نيز هيچ گاه نمي

برعكس در اين قبيل اثرها نيز مؤلفان . مقدسات آن حرفي به خطا رفته باشد
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 اند كه صداقت ايماني خود را به دين محمدي و مقدسات آن هرچه بيشتر كوشيده
تواند  تأكيد نموده هدفمندانه پيشنهاد نمايند كه از لحاظ صداقت ايماني تنها عجم مي

  11.»الوارثت دين اسلام را در عالم مسلمين داشته باشد حق
بعدها اين سنت نجيب صفاريان را سلالة سامانيان ادامه دادند و به دستور 

د ابن محمد بلعمي ابوعلي محم) 976- 961(امير ابوصالح منصور ابن نوح ساماني 
و ) تاريخ الرسل و الملوك(» تاريخ طبري«موظف به ترجمة ) فرزند ابوالفضل بلعمي(
ابوجعفر محمد ابن جرير طبري گرديد و ) البيان التأويل قرآن جامع(» تفسير طبري«

كتاب دوم را با همدستي ديگر (اين دو كتاب بزرگ را از عربي به پارسي دري 
 و با انجام اين وظيفه ارزشمندترين خدمت را در برابر ملت و برگردانيد) دانشمندان

پيش از آنكه اين كار مهم و خير انجام بگيرد، به فرمان . زبان مادري به ثبوت رساند
مذهب ماوراءالنهر جمع آمدند و بعد از بحث و  اين امير ساماني فقهاي بزرگ حنفي

 راجع به اهميت و ارزش اين .مناظره و مشورت براي اين اقدام فتواي رسمي دادند
 و از جمله دكتر  فتواي علماي بزرگ ماوراءالنهر دانشمندان اظهارتي مثبت دارند

  :الدين در اين باره چنين گفته است الدين نور شمس
كنم از انصاف دور نيست كه اگر ارزش اين فتواي شرعي در پيشبرد  فكر مي«

خنوران و پاسداران اين زبان در ترين س و بزرگداشت زبان فارسي به خدمات بزرگ
زيرا اين هدايت و ارشاد شرعي بود . تاريخ تمدن فارس و تاجيك برابر گذاشته شود

كه زبان فارسي را قدم به قدم به فرا گرفتن تمدن اسلامي و حكمت و اسرار الهي 
هاي محلي و قومي و معنويات و فرهنگ يك خلق  نزديك ساخته، آن را از محدوده

  12.»انساني رهنمون ساخت عالم معرفت عموميبه پهناي 
پژوهشگر معروف امريكايي، پروفسور ريچارد فراي در بارة نقش و سهم 
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گيري و نيرومند گرديدن زبان پارسي دري در عهد سامانيان  زبان عربي در شكل
  :چنين انديشة جالب بيان كرده است

دامه يافتن يا برجاي ها زبان بيشتر از دين يا جامعه در ا در برخي از فرهنگ«
آيد، زيرا كه  اين اصل با فرهنگ ايران راست مي. ماندن آن فرهنگ اهميت دارد

فارسي (و فارسي نوين ) فارسي عهد ساساني(شك در پيوستگي زبان فارسي ميانه  بي
ترين فرق  بزرگ. با اين همه اين دو يكي نيستند. توان شبهه كرد نمي) دورة اسلامي

در فارسي نوين كه اين زبان را . هاي عربي است  راه يافتن بسيار واژهميان اين دو زبان
از نظر ادبيات نيرو بخشيده و آن را جهانگير كرده است و اين برتري را در زبان 

به راستي كه عربي فارسي نوين را توانگر ساخت و آن را . توان يافت پهلوي نمي
چنانچه شعر . هية شعر ساختتواناي پديد آوردن ادبيات شكوفان، به ويژه در ت

فارسي نوين راه ديگر پيش . فارسي در پايان قرون وسطي به اوج زيبايي و لطف رسيد
سالار آن گروه مسلمانان ايراني بودند كه در ادبيات عرب دست  گرفت كه قافله

فارسي نوين كه با الفباي . داشتند و نيز به زبان مادري خويش بسيار دلبسته بودند
شد، در سدة نهم ميلادي در شرق ايران رونق گرفت و در بخارا،  ه ميعربي نوشت

  13.»نقل قول از كتاب (« پايتخت دودمان ساماني گل كرد
توان گفت كه دولت سامانيان اگر زماني استقلالي  در رابطه با اين موضوع مي

سياسي و اقتصادي داشت، ولي آن همزمان جزئي از قلمرو خلافت اسلامي نيز به 
ها در رديف  گرفتند، خطبه رفت، اميران ساماني از خليفة بغداد منشور مي ب ميحسا

ها نام آنها ثبت  شد و در روي سكه ها نيز خوانده مي اميران ساماني به نام خليفه
در نوبت خود خلافت اسلامي . شد گرديد و باج و خراج معين هم پرداخته مي مي

 سامانيان را از لحاظ ديني و سياسي تأمين - بغداد پايداري و بقاي دولت ملي تاجيكان
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هاي عباسي بر خلاف گفتة  دهند كه خليفه ها از آن شهادت مي همة اين دليل. نمود مي
دار از بين بردن دولت  دار و منفعتببعضي از محققان تاجيك و خارجي هيچ گاه جان

نديشي سياسي و ا نظري، كوتاه تباران نبودند و اين امر به علت تنگ تاجيكان و ايراني
ديپلماسي آخرين اميران سلالة سامانيان به وقوع پيوست كه در مبارزة ضد دولت 
قراخانيان ترك از دستگيري روحانيان بلندمرتبة اسلامي محروم گرديدند، در 

اين يك بار ديگر درستي گفتة حكيم . نتيجه دولت ملي تاجيكان از بين رفت
  :كند ابوالقاسم فردوسي را تصديق مي

  تو گويي دو دري ز يك گوهرند  درندـچنان دين و دولت به هم ان
  رياري به جايــنه بي دين بود شه  نه بي تخت شاهي بود دين به پاي

فقط همين را بايد تأكيد نمود كه دين اسلام در تكوين تمدن خلق تاجيك، 
تبار خدمت  هاي پرقدرت تاجيكان و اقوام آريايي خودشناسي ملي و تأسيس دولت

اند كه آن را در مثال دولت سامانيان و به وجود آوردن زبان  اي را به جا آورده رزندها
شمول به اين زبان خيلي بزرگ است  فارسي نو، يعني زبان پارسي دري و ادبيات عالم

در نوبت خود مردم تاجيك و . و ناديده گرفتن آن از روي انصاف و عدالت نيست
هاي  ترش دين اسلام، پيوند و توأم ساختن ارزشتبار در ترغيب و گس اقوام آريايي

شمول اسلامي هم به زبان عربي و هم  فرهنگي آريايي و اسلامي و آفريدن تمدن عالم
دانشمند تاجيك، دكتر علوم . اند اي را انجام داده به زبان فارسي خدمات شايسته

  :فلسفه سيد احمداف در اين خصوص چنين گفته است
ن آريايي و تمدن اسلامي ضديت جسته، آنها را مقابل هاي تمد در بين ارزش«

همديگر گذاشتن كار صواب نيست و تأثير تمدن آريايي را به تمدن اسلامي انكار 
بيهوده نيست كه اگر آثار متفكران .. باشد كردن دور شدن از حقيقت علمي مي
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حمد اسلامي را از نظر گذرانيم، از جمله محمد جرير طبري، ابوالفضل بلعمي، م
غزالي، ميرخواند و اهل كلام و تصوف و غيره، پيوند تمدن آريايي و اسلام را 

تاريخ اسلام «: در ابن باره محمد اقبال لاهوري خوب گفته است. كنيم مشاهده مي
شايستة آن است كه همچون عمل متقابل تدريجي و هماهنگي و همكاري دو نيروي 

رفت آريايي است و ديگري دين متمايز توصيف شود كه يكي عنصر فرهنگ و مع
فرد مسلمان پيوسته تصور ديني خود را به عناصر فرهنگي، كه از اقوام محيط . سامي

  14.»كرده، تطبيق مي داده است به خود جذب مي
ها قصد داشتند كه حتماً اقوام  شناسان ما عقيده دارند كه عرب برخي از تاريخ
منحل نمايند و يك ملت اسلامي داراي يك نژاد آميزش داده،  ايراني را با مردم سامي
  :اف ابراز نظر نموده است الدين الدين صلاح از جمله محقق عصام. زبان به وجود بياورند

همان زمان نتيجة مداخله و تجاوز اعراب به اين آورده رسانيد كه امروز ما «
ولي تا جايي من . گوييم كه اعراب، اسلام يك ركن تشكل ملت تاجيك است مي
هاي ديگر را از بين ببرند و زبان و ملت  دانم، اعراب هميشه تلاش كرده كه ملت مي

   15.»واحد، ملت مسلمان را به ميان آورند
دين مبين اسلام هيچ گاه اين . پايه است اساس و بي به انديشة ما اين عقيده بي

ئي از بود، از آنجا كه دولت سامانيان جز اگر همين طور مي. هدف نداشته و ندارد
رفت، سروران اسلام از اميران ساماني طلب  قلمرو خلافت اسلامي به حساب مي

ولي آنها اين كار . كردند كه زبان رسمي دولت خود را عربي نمايند، نه پارسي دري مي
شرط اساسي پذيرفتن و عملي نمودن . را نكردند، زيرا به اين احتياج و ضرورت نبود

ملت «هاي غيرعرب و به وجود آوردن  ين بردن خلقهاي اسلامي بود، نه از ب ارزش
  .»يگانة مسلمان
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به معني خلق، قوم، يعني » ملت«بايد گفت كه در حقيقت در تعليمات اسلام 
به . در قرآن مجيد اين كلمه پانزده بار آمده است. واحد اجتماعي به كار نرفته است

ش و طريقتي است كه در اصطلاح قرآن به معني راه و رو» ملت«قول مرتضي مطهري 
ملَت ابَيكمُ «: فرمايد مثلاً مي. از طرف يك رهبر الهي به مردم عرضه شده است

 قرآن مجيد، يك –از نظر كتاب خدا . »راه و روش پدر شما ابراهيم«، يعني »ابراهيم
ناميده » ملت«مجموعة علمي و فكري و يك روشي كه مردم بايد طبق آن عمل كنند، 

يك واحد اجتماعي را افاده » ملت«ح امروزة فارسي ايراني واژة در اصطلا. شود مي
كند كه اين اصطلاح تحت تأثير افكار اروپايي از زمان مشروطيت به وجود آمده  مي

ولي در ممالك . است، در زبان فارسي تاجيكي بعد از انقلاب بخارا پيدا شده است
» ملت« لنيني - يستيتر دارد كه به تعريف ماركس غرب اين اصطلاح مفهوم وسيع

به معني كل شهروندان اين يا آن دولت بدون به » ملت«از جمله . مطابقت ندارد
. شود هاي مختلف جامعه به كار برده مي اعتبار گرفتن نژاد و زبان و فرهنگ گروه

و غيره را استفاده » ملت فرانسه«، »ملت آلمان«، »ملت امريكا«مثلاً آنها تعبيرهاي 
صحيح » ملت مسلمان«توان گفت كه به تعبير امروزه مثلاً   رو مياز اين. برند مي

  .رود از بين نمي... نيست، زيرا با قبول دين اسلام قوميت، خلق، ملت، زبان و 
، )مصريان(ها  هاي متمدني از قبيل قبطي شايد اينجا دليل بياورند كه خلق

ي خود را گم كرده، بعد از فتوحات  اسلام زبان مادر... ها و ها، بابلي سرياني
گرايي دين اسلام و خلافت  زبان و جزو ملت عرب گرديدند، از سياست محل تازي

دهد؟ به پندار ما اين كار با عدم توان حفظ هويت ملي آن اقوام و  بغداد شهادت نمي
گرداني دين  ارادگي و كسالت آنها رخ داده است، نه در نتيجة سياست منحل سست
 و افتخار ماست كه كار نجيبي را اجداد دورانديش و باعث سربلندي. اسلام
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معرفت ما توانستند انجام دهند كه هم در گسترش علم و معرفت و تمدن  صاحب
اسلامي پيشصف گردند و همزمان هويت ملي و زبان شيرين پارسي دري را چون 

  .گوهرك چشم نگه دارند
س دارند كه اسا اي بي از جانب ديگر بعضي از پژوهشگران تاجيك عقيده

ها در عصرهاي بعدي ديگر مجال حمله به سرزمين بخارا يا ماوراءالنهر را  گويا عرب
تبار كوچي استفاده برده و آنها را تحت پرچم اسلام  نداشتند، بنابر اين از اقوام ترك
اين . زبانان روانه كرده، بر تخت ايرانيان نشانده باشند به قتل عام تاجيكان و فارسي

نژاد  چنان كه گفتيم تاجيكان و اقوام ايراني. ز خلاف حقيقت تاريخي استانديشه ني
از روزهاي اول فتوحات اسلام تعليمات اين آيين پاك و باعدالت را با خوشي و 
خرسندي پذيرفته، در گسترش آن نه تنها در خراسان و ماوراءالنهر، بلكه در مناطق 

ها و سرلشكران عرب در اين  ابر اين خليفهصف بودند، بن پهناور شرق پيشگام و پيش
كردند، از اين لحاظ هيچ گاه آنها  نژاد تكيه مي قلمرو عجم هميشه به مردم ايراني

تبار كوچي را  تحت لواي دين اسلام به قتل عام  دار نبودند كه نيروهاي ترك منفعت
سترش و ترغيب نژادان براي گ برعكس، تاجيكان و عموماً ايراني. ايرانيان روانه كنند

. اي را به جا آوردند تبار خودفدايي و خدمات ارزنده دين مبين اسلام در بين مردم ترك
نژادان  ها، بلكه از تاجيكان و ايراني نژاد دين اسلام را نه از عرب زبان و مغول اقوام ترك
  .باشد از اين رو انديشة اين پژوهشگران مغرض خلاف منطق سالم مي. اند پذيرفته

 – گفت كه تاجيكان و اقوام آريايي پس از برهم خوردن دولت ملي خود بايد
قراخانيان، غزنويان، سلجوقيان، : نژاد هاي ترك سامانيان و در زمان حكمراني سلاله

تيموريان، عثمانيان محض با شرافت دين اسلام، تمدن اسلامي كه زبان فارسي زبان 
وذ و اعتبار خود را در سياست، رفت، هستي و موجوديت و نف دوم آن به شمار مي
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هاي پهناور و ابرقدرت در طول عصرها  اقتصاد، فرهنگ و معنويات اين دولت
  .توانستند حفظ كنند

در قرن نوزدهم ميلادي نخستين مرتبه استعمارگران انگليس به خاطر سست 
كردن پاية دين اسلام در شبه قارة هند زبان فارسي را از تخت سرنگون كردند و به 

در نيمة دوم قرن نوزده . مدن اسلامي اين منطقه خسارات سنگين وارد ساختندت
روسية تزاري سياست استعماري خود را توسعه داده، براي سست كردن نفوذ دين 
اسلام، ضعيف ساختن تمدن اسلامي و مستعمره گردانيدن آسياي مركزي پيش از 

ستمداران روس بعد از به سيا. همه به زبان فارسي تاجيكي ضربة  مهلك وارد نمود
ها دولت خاني خوقند را از بين برده، با غصب  دست آوردن بخش اعظم اين سرزمين

، سمرقند و بالاآب زرفشان سغد ژنرال گوبرناتوري )جزَِّخ(نمودن شهر دزك 
با هدف سست و ضعيف كردن .  ميلادي تأسيس نمودند1870تركستان را به سال 

، » مسلماني-  عربي-فارسي«ن پيش از انقلاب روس، شناسا تمدن به اصطلاح شرق
نخستين ضربه را بر پيكر زبان فارسي تاجيكي زدند و اين زبان را از امور دولتداري 

هاي روسي و تركي چغَتايي را زبان دولتي و رسمي  بيرون كردند و به جاي آن زبان
تبار  شناس يهودي منطقة تحت تصرفّ خود قرار دادند كه در اين امر كار عالمان شرق

تركيسم در آسياي مركزي از  پان. كننده و در جهت منافع مأموران روس بود تحريك
. دوانيد همين دوره با دستگيري و پشتيباني عملداران روس و اروپايي در جامعه ريشه مي

  :داد داران روس چنين توصيه مي رادلف در اين مورد به مستملكه. و.آكادميسين و
ما ). منظور خلق هاي آسياي ميانه(يط حيات معنوي مردم چنين است شرا«

متأسفانه آخري . بينيم  مسلماني را مي-  عربي- خلقي تركي و فارسي: مبارزة دو عنصر
. كشد بالا گرفته است و پيشرفت مردم را به قفا مي)  عربي- منظور عنصر فارسي(
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ز جانب تمدن پيشروي در اين مورد در صورتي امكان دارد كه اگر عنصر تركي ا
در حال حاضر كه در . اروپايي  كمك بگيرد و به برتريت مسلمانان لطمه وارد سازد

ها حالا هم روحيه قوي است، اين كار را بي دشواري انجام دادن ممكن است،  دشت
  16.»ولي حتماً و فوري ياري رسانده شود

ره بعدها پس از پيروزي انقلاب بخارا بلشويكهاي روس با همدستي يك زم
تركسيت آسياي مركزي كه در تركيه و ديگر ممالك اروپا تحصيل  جديدان پان

 بخاراي شريف از تخت - كرده بودند، زبان فارسي تاجيكي را در مهد خود
برانداختند و مردم مسلمان منطقه، به ويژه تاجيكان را از مراكز بزرگ تمدن فارسي 

ماندة   از همه ناآباد و عقببخارا و سمرقند محروم ساختند و در گوشة: اسلامي
 جمهوري مختار تاجيكستان در هيئت جمهوري ازبكستان تأسيس و - بخاراي شرقي 

قلمرو زبان فارسي تاجيكي كه از . پايتخت آن را روستاي ناآباد دوشنبه قرار دادند
كوه هيماليا امتداد داشت و به وسيلة آن  ساحل بحر خزر تا كاشغر چين و رشته

گرديد، در يك  ر بين مردم اين منطقة پهناور ترويج و ترغيب ميتمدن اسلامي د
اكثر تاجيكان و .  تاجيكستان محدود گردانده شد- گوشة خرد كوهستان

تبار، بخصوص ازبكان آميخته شدند و  زبانان به طور اجباري به اقوام ترك فارسي
ستان بيش از بار بعد از استقلال جمهوري ازبك متأسفانه اين روند نامطلوب و فاجعه

تركيستي در ازبكستان و در  هاي پان امروز هم دايره. پيش وسعت يافته است
هاي آسياي مركزي از احياي دين اسلام سخت در كشورشان در هراس و  منطقه

اند كه اگر اسلام در سرزمين باستاني بخارا يا خود  آنها خوب فهميده. تشويشند
شود، زيرا اين دو مفهوم   ايراني  نيز زنده ميماوراءالنهر احيا گردد، روح تاجيكيت يا

از اين رو آنها به هر . اند عصرهاي عصر چون جان و تن به هم پيوند و توأم گرديده
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دهند كه از احياي اسلام و بيداري و خودشناسي تاجيكان  راهي كوشش به خرج مي
  .پيشگيري نمايند

يكم كدام است؟ به پس راه نجات مردم كشور ما از اين گرداب قرن بيست و 
هاي ملي و اسلامي كه عصرهاي عصر  انديشة ما پيش از همه رو آوردن به ارزش

بار رهايي  تواند مردم ما را از اين ورطة هلاكت اند، مي چون گوشت و ناخن گرديده
ولي متأسفانه در جمهوري ما دولت سامانيان را چون الگوي درخشان . بخشد

سازند، ولي از ذكر ايدئولوژي رسمي اين  يق ميدولتداري تاجيكان ترغيب و تشو
هاي درسي  يا خود امروز هم در كتاب. كنند  دين مبين اسلام صرف نظر مي–دولت 
استيلاي سرزمين تاجيكان از جانب «هاي تحصيلات همگاني و عالي در بارة  مكتب
ده كارانه نشان دا رود و حقيقت تاريخي تحريف سخن مي» ها تجاوز عرب«، »ها عرب
اي مثبت است كه نسل نورس و جوان ما در اين روحية ناقص و  آيا اين پديده. شود مي

شوند؟ به انديشه ما چنين تعليم و تربيت نادرست براي وحدت  دروغين تربيت مي
سازد و ما فهميده يا نفهميده تيشه به ريشة  ملي مردم تاجيك خلل جدي وارد مي
اكنون وقت آن رسيده است كه در اين . زنيم اصالت معنوي و حافظة تاريخي خود مي

هاي درسي تجديد نظر شود و در آينده در بارة نقش دين اسلام در خودشناسي  كتاب
 - ملي، در تشكّل خلق تاجيك، به وجود آمدن نخستين دولتداري ملي تاجيكان

  همچون دومين زبان تمدن اسلامي و –سامانيان، حفظ و بقاي زبان فارسي تاجيكي 
 هستيم كه وحدت  در آن صورت مطمئن.  و هكذا به نسل نورس تعليم داده شودغيره

نژاد تأمين خواهد شد و  زبانان و عموماً اقوام ايراني واقعي مردم تاجيك، فارسي
  .گردد تر و استوارتر مي هاي دولت تاجيكستان مستحكم پايه

ش تا از احمد دان: پروران اسلامي خلاصه، تا زماني حلقة گسستة معارف
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هاي ملي و اسلامي را با  روشنفكران امروزه را سخت پيوند نكنيم، تا وقتي كه ارزش
هم توأم نسازيم و جايگاه مناسبي را براي دين مبين اسلام كه تار و پود فرهنگ 

دهد، در جامعه مقرر ننماييم، كار معارف و  اصيل و معنويات تاجيكان را تشكيل مي
اساس فرهنگ اصيل نياكانمان درست به راه نيندازيم، از تعليم و تربية جوانان را در 

هاي پوسيده و دقيانوسي، از قبيل آيين زردشتي دست نكشيم، پيش راه  ترغيب ارزش
هاي غيراسلامي و تهاجم فرهنگ غربي را نگيريم، در  تبليغات مبلغّان خارجي دين

ني را بيدار نژادي و مسلما نهاد نسل نورس حسيات افتخار ملي تاجيكي، ايراني
آيد و  نسازيم، آرمانهاي حقيقي ملي و وحدت يكپارچگي در كشورمان به وجود نمي

راه يگانة راست و درست به انديشة . ملت و دولت ما آيندة نيك و درخشان ندارد
شوي يا  ما همين است، تا بتوانيم كشتي خود را در اقيانوس ناپيداكنار دوران جهاني

  . برسانيمگلوباليزم به ساحل اميد 
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